
 58ش  ماهنامه زمانه 

 

 مهندسی فرهنگ و مهندسی فرهنگی : ماهیت ، مبانی و مسائل 

 علی اکبر رشاد: نویسندگان 

 58شماره  1386زمانه : منبع

 

  شاید پرسش از اینکه چرا زندگی می کنیم در غوغای روزمره گی ها مورد غفلت قرار گیرد. اما اینکه چگونه زندگی 

می کنیم پرسشی است که همواره وضع موجود را به چالش می کشد. آیا این روابط و تعاملات، انسانی است؟ یعنی  

به جهت بار فرهنگی مترتب بر حیات انسانی، می تواند آن ها را نسبت به سایر روابط و تعاملات، خاص و ممتاز  

بر حیات جمعی بشر است حائز اولویت اول می  سازد؟ از اینجاست که فرهنگ به مثابه ساختاری مرکب که محیط  

گردد. اما چگونه می توان زمینه های تسری و نفوذ فرهنگ مطلوب را فراهم ساخت و بسترهای پذیرای آن را  

پروراند؟ تحول و تغییر فرهنگی تابع چه قواعدی است و یک نظام فرهنگی در معنای فراگیر آن چگونه عمل می  

می به مثابه انقلاب فرهنگی از یک سو و دوام توام با نشاط آن از سوی دیگر، فی نفسه  نماید؟ پیروزی انقلاب اسلا 

دستاوردهایی در خور اعتنا برای سؤالاتی از این دست محسوب می شوند که در تجربه و عمل آزموده و مشاهده  

ینه طرح دغدغه بنیادین  شده اند. اکنون در دهه سوم پس از پیروزی با گذر از تنش ها و بحران های گوناگون، زم 

انقلاب اسلامی، یعنی فرهنگ و پویایی آن، به صورتی ساختاری و نظام مند فراهم شده است و مقام معظم رهبری  

آن را در قالب های مهندسی فرهنگ و مهندسی فرهنگی بیان فرمود. در این گفت وگو با عضو شورای عالی انقلاب  

 .مورد مداقه قرار گرفته اند  فرهنگی ضرورت ها و اقتضائات این مباحث

 نمت

  

  

پذیری ارتباط  ای مشتمل بر امور غیرمادی، ذهنی و شناختی، با نظام جامعهفرهنگ به عنوان مقوله  •

پذیری  های نظام جامعه سو فرهنگ و نظام فرهنگی، نهادها و ارزش دو سویه دارد؛ بدین معنا که از یک 

ها، هنجارها و  ری ارزش پذیری نیز به انتقال و ماندگاگذارد و از سوی دیگر نظام جامعه را در اختیار می 

که عرض کردم این مقوله از سنخ  رساند. اما چنان آداب و رسوم)به عنوان ارکان نظام فرهنگی( یاری می

های مادی و عینی نگریست. با این  توان به آن همانند مقوله غیر مادی و ذهنی است و به عبارتی نمی 

از اصطلاحاتی  توجه، چطور می  مقوله  این  در مورد  از مهندسی  توان  و  نمود  استفاده  چون مهندسی 

فرهنگ یا مهندسی فرهنگی سخن گفت. قطعاً این دغدغه از الزامات فرهنگی جامعه ناشی شده که 
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نوعی مدیریت فضای فرهنگی و مدیریت فرهنگی شؤون مختلف را ضروری نموده و به ویژه در مقطع  

پذیری  های مختلف متولّی جامعه دها و کانونهای متعارض نهافعلی بر اثر گسیختگی، روزمرگی و فعالیت 

و امور فرهنگی کشور، که نوعی پریشانی و بحران فرهنگی را دامن زده، این الزام بیش از پیش نمایان  

است.     و   اهمیت  بر   1381  سال  در   تا  داشت  آن  بر  را  رهبری  معظم  مقام  هادغدغه   همین  شاید شده 

از    نمایند؛   تأکید  کشور  فرهنگی  مهندسی  ضرورت اما به لحاظ تنقیح مفهومی، لطفاً بفرمایید منظور 

عبارت  از  چرا  اصلاً  و  چیست  فرهنگی  مطلب  مهندسی  بیان  برای  فرهنگی«  »مدیریت  مانند  هایی 

 ؟ کنیماستفاده نمی 

های تعبیرهای  اجازه دهید در آغاز، به جزء نخست سؤال شما پاسخ گویم، سپس تنقیح مفهومی و بیان تفاوت 

 . نگ، مهندسی فرهنگی، مدیریت فرهنگی و... را مدنظر قرار دهممهندسی فره

واژة »هندسه« همان اندازه فارسی است که معرّب گشته، سپس مشتقاتی چون مهندس از آن ساخته شده  

ـ الفاظ برای ارواح معانی و جوهر مفاهیم،   ـ که تا حدی نیز صحیح است ـ است، به نظر بعضی از فیلسوفان مسلمان ـ

 . گردداند، اندازه هر چیزی به حسب و به تناسب همان چیز، مشخص می وضع شده 

ایم. هویت و حیات انسان به فرهنگ گره خورده  اگر انسان را فرهنگی تعریف کنیم، چندان به گزاف سخن نگفته 

فس سالم در  ها برای تن طور که انسانمیرند. همان بالند، و می زیند، می شوند، می ها در فرهنگ زاده می است. انسان

زدایی کنند، از عناصر مزاحم  زیست محیط فیزیکی، باید محیطشان را سالم و شاداب نگاه دارند، آن را پیوسته آفت 

بپالایند، برای تأمین و افزایش اکسیژن مورد نیاز در آن، تلاش نمایند و ... ، به تناسب موضوع، برای سالم نگاه  

نگی به مهندسی این فضا یا به عبارتی به مهندسی فرهنگی نیاز دارند؛  داشتن، پیراستن و پالودن فضای تنفس فره

طور که هر گونه کاستی و آلودگی و نقص در  شود. همان چون گفتیم: فرهنگ نیز، نوعی محیط زیست قلمداد می 

انسان  تعادل زندگی طبیعی  و  توازن  بر هم خوردن  به  و درنتیجه  این فضا  به مسموم شدن  و  محیط زیست  ها 

انگیز ساختن محیط زیست ضروری است، فرهنگ و  سازی، پیرایش و نشاطانجامد، و لذا تصفیه، پاک وران می جان

محیط فرهنگی نیز در صورت خارج شدن از توازن طبیعی، و آسیب دیدن سلامت و صفای آن، موجب پریشانی و  

گردد و لذا اگر آن را نپیراییم،  می برهم خوردن تعادل اجتماعی، روحی، اخلاقی، و معنوی و ... در زندگی انسان  

انگیز و دلپذیر نکنیم، از لحاظ فرهنگی پژمرده خواهیم شد و به افسردگی و احیاناً مرگ فرهنگی  نیاراییم و نشاط 

دچار خواهیم گشت. ضرورت و اهمیت مهندسی فرهنگی یا به عبارتی اهمیت پیرایش و آرایش، ارتقا و تکامل  

سنگ بلکه فراتر از مسألة مرگ  ای است که باید آن را هم ن مختلف جامعه، به اندازه سازی شئوفرهنگی و فرهنگی 

ای که به هر دلیل، و چه بسا به خاطر هجوم فرهنگ بیگانه،  ها تلقی نمود. جامعه و زندگی طبیعی برای انسان 

اشد، درست همانند  اش فاصله گرفته بفرهنگش آلوده، مسموم و منحط شده و یا از هویت دینی، ملیّ و تاریخی 

موجودی آبزی است که در آب آلوده یا در مایع دیگری جز آب، شناور شده باشد و به طور طبیعی، دیر یا زود،  

 ! مرگ آن فرا خواهد رسید 
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نیاز مهندسی فرهنگی است. مهندسی فرهنگ، مقدم  نیاز علم فرهنگ، و علم فرهنگ، پیشفلسفه فرهنگ، پیش 

بوم  دسی فرهنگی مقدم بر مدیریت فرهنگی است. در مهندسی فرهنگی، زیست بر مهندسی فرهنگی است. مهن

شود. و مهندسی فرهنگی، مستلزم مهندسی فرهنگ است؛  پردازی می نافیزیکی و فرافیزیکی آدمیان طراحی و نقشه 

آنکه فرهنگ، مهندسی شود، ترسیم نقشه و   از  بر مهندسی فرهنگی است. پس  یعنی مهندسی فرهنگ، مقدم 

پردازی فرهنگی شئون دیگر، میسر خواهد گشت. به مقطع پس از ترسیم نقشة فرهنگی، مدیریت فرهنگی  ههندس 

شود؛ که درواقع مرحله اعمال مهندسی فرهنگی است. درحقیقت ما ابتدا شئون مختلف جامعه، از جمله  گفته می 

رویک با یک  را  اجتماعی،  مناسبات  امنیت، قضا، حقوق و سایر  و چینش  اقتصاد، سیاست،  فرهنگی مهندسی  رد 

نماییم این چینش را اعمال کنیم و به آن  کنیم )نقشة مهندسی فرهنگی(، و سپس در مقام رفتار کوشش می می 

صورت خارجی ببخشیم)مدیریت فرهنگی(؛ یعنی هرگاه موفق شدیم محیط اقتصادی، سیاسی و ... را بر اساس یک  

سپس توانستیم آنچه را به این صورت فرهنگی تنظیم و تدبیر  نقشة فرهنگی تعریف، تنظیم و طراحی کنیم، و  

ایم. بنابراین مدیریت فرهنگی به نحوی در طول  ایم، اعمال نماییم، درواقع آن شئون را مدیریت فرهنگی کرده کرده 

ای مهندسی فرهنگی را اعم از مدیریت فرهنگی و شامل آن  گیرد. البته ممکن است عده مهندسی فرهنگی قرار می 

توان گفت مدیریت فرهنگی در  آید که می دست می رسد از ظاهر این دو ترکیب معنایی به بدانند، ولی به نظر می 

گیرد و از مرحله اجرایی مهندسی فرهنگی باید تحت عنوان مدیریت فرهنگی یاد  طول مهندسی فرهنگی قرار می 

 . کرد

لطفاً بفرمایید مهندسی فرهنگ   تفاوت مهندسی فرهنگی با مدیریت فرهنگی را روشن فرمودید.  •

 ؟ هایی با هم دارند و مهندسی فرهنگی به لحاظ نظری چه تفاوت یا تفاوت

این دو اصطلاح در بیان رهبر فرهمند انقلاب دام ظله، در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی با ایشان  

، اما مهندسی فرهنگ و مهندسی فرهنگی  اند به کار رفته بودند که به لحاظ صورت نزدیک و شبیه  1383در سال 

های بسیاری دارند. در مهندسی فرهنگ مهندسی به  شناسی، محتوا و ساخت زبانی با هم تفاوتاز جهت مفهوم 

الیهی( است. در این ترکیب، مقوله فرهنگ، متعلق و  فرهنگ اضافه شده و ترکیب از نوع اضافی)مضاف و مضاف

از فارغ  یعنی  فرهنگ متعلق    موضوع مهندسی است؛  مقوله  تفسیر کنیم،  به چه معنایی  را  آنکه خود مهندسی 

مدیریت و مهندسی است. آنچه باید مهندسی شود، فرهنگ است نه چیز دیگر. به عبارتی، مطابق این ترکیب،  

به لحاظ وسعت   یابد، متحول و متکامل گردد و جهت پیدا کند. این گونه مهندسی  باید سامان  مقوله فرهنگ 

  یک   بر  مبتنی  و    ی و جنبه نظری مقوله فرهنگ، به عنوان متعلق و موضوع تحت مهندسی، تدبیری وسیعمفهوم

  صفت )  وصفی   ترکیب  یک از  پدیدآمده   است   تعبیری  فرهنگی  مهندسی   اما.  طلبد می  مشخص  نظری   مبانی   سلسله

و شئون از نوع فرهنگی،    امور  کردن  اندازه   و  دادن  جهت  بخشیدن،   سامان  و  کردن  تدبیر  معنی  به  که(  موصوفی  و

باشد. در این ترکیب، متعلق مهندسی ذکر نگردیده و مشخصاً گفته  با معیارهای فرهنگی و از زاویه فرهنگ می 

نشده است چه چیزی را باید مهندسی کنیم، در حالی که در مهندسی فرهنگ متعلق خود فرهنگ بود. در عبارت  
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فرهنگی، همه شئون می  بدین توانند متعلق تمهندسی  قلمداد گردند.  فرهنگی، متعلق  دبیر  ترتیب در مهندسی 

 . های دیگر را نیز شامل شودتواند علاوه بر فرهنگ، بسیاری مقوله بسیار وسیع گرفته شده است و می 

های زبانی، قلمروی و مبنایی میان دو تعبیر، به نظر شما کدام یک مدّ نظر مقام تبا توجه به تفاو  •

 ؟ ستمعظم رهبری بوده ا

های موجود میان مهندسی فرهنگ و مهندسی فرهنگی، تفاوت در ساختار  که گفته شد، یکی از تفاوتچنان

ها این است که متعلق مهندسی در تعبیر  دو است. تفاوت دوم میان آن   لغوی یا در اضافی و وصفی بودن ترکیب آن 

فر مهندسی  در  اما  است،  فرهنگ  مقوله  آن  و  فرهنگ مشخص شده  و  مهندسی  است  نشده  ذکر  متعلق  هنگی 

تواند بسیار گسترده باشد و احتمالاً همه شئون و امور جامعه، حکومت و کشور را شامل شود. تفاوت سوم این  می 

رو به  است که در مهندسی فرهنگ، در مقایسه با مهندسی فرهنگی، کار علمی ناچیزی انجام شده است، ازاین 

نیاز داریم. این   تاکنون مطالعاتی  در حالی است که در قلمرو فرهنگ و فرهنگ مباحث نظری بیشتری  پذیری، 

اند یا اطلاعاتی مناسب اما ناکافی انجام شده و اگر احیاناً اطلاعات و معلوماتی هم باشد، بیشتر اطلاعلات کاربردی 

 . ازی نیازمندیمس پژوهی به شدت به مبناپردازی و نظریه هستند که خودآگاهانه نیستند و لذا ما در زمینة فرهنگ 

خواهم  پردازی نیازی نداریم. بلکه می البته این بدان معنا نیست که ما دربارة مهندسی فرهنگی به مبانی و نظریه 

وبیش مفاهیم و مطالب پایه را در اختیار داریم؛ یعنی ازآنجاکه  بگویم در زمینة مهندسی فرهنگی، به نحو تجربی کم 

آموختگان،  های فرهیخته و شناخته، فرهنگی و دانش ب و نظام، خود از شخصیتاکثر سران، رهبران و مدیران انقلا

نامان حوزه و دانشگاه بودند، و اکثراً به طبقه فرهنگی و فکری فرهیخته کشور تعلق داشتند،  نظران و صاحبصاحب

خود  و خودبه خود وجه فرهنگی داشت  خودی نوع رفتارشان در ابعاد مختلف زندگی شخصی، اجتماعی و گروهی به 

سال پس    28گذاشت. این مسأله باعث شده است به طور طبیعی ما طی نوعی مهندسی فرهنگی را به نمایش می 

ای دست آوریم و لذا در مقام »مهندسی فرهنگی« به اندازه از انقلاب، در مواجهه با امور و شئون مختلف، تجاربی به 

، به کار نظری احتیاج نداریم ــ هر چند این تأکید و  که در محقق ساختن »مهندسی فرهنگ« مورد نیاز است

 .ایمایم یا اهتمام کافی را معمول نموده تفکیک بدان معنا نیست که در مهندسی فرهنگی موفق بوده 

   توان گفت هر دو مقوله در مد نظر رهبر فرهمند انقلاب بوده است.با توجه به این موارد می 

پردازی حول مفهوم مهندسی فرهنگ، اولین گام باید این باشد که رسد در مقام نظریه به نظر می  •

از خود فرهنگ یک تعریف مورد قبول ارائه شود. با این توجه که یکی از نقاط اختلاف اساسی در مباحث  

 . دهیدنظری، همین تعریف مقوله فرهنگ است، لطفاً بفرمایید شما چه تعریفی از فرهنگ ارائه می 

ا شناسی کنیم و دقیقاً بدانیم منظور از مهندسی  گر بخواهیم مهندسی فرهنگ را مفهومکاملاً درست است؛ 

فرهنگ چیست، باید نخست ببینیم فرهنگ چیست. درباره فرهنگ تعاریف بسیاری تاکنون مطرح شده است و  

ز فرهنگ  شده اهای مستقل متعددی در داخل و خارج کشور صرفاً به فهرست کردن و شرح تعاریف ارائه حتی کتاب 
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است. شخصاً همواره    ها نزدیک به دویست تعریف از فرهنگ ذکر شدهاند. در بعضی از این کتاب اختصاص یافته 

های دیگران و فهم تلقی سایرین، تلقی خودم از مسأله را بازگو کنم و همان را  مندم ضمن آگاهی از دیدگاهعلاقه 

مندم همان تعابیر را اینجا شرح  ام و علاقه هنگ ارائه کرده مبنای بحث قرار دهم. بنده دو یا سه تعریف برای فر

 . دهم

افزاری و نافیزیکی  به نظر من »فرهنگ، جهان زیست نافیزیکی جمعی انسان است؛ یعنی فرهنگ، فضای نرم 

 « باشد.تنفسّی و تحرکّی حیات جمعی آدمیان می 

در این تعبیر، ضمن اشاره به حیاتی بودن فرهنگ به عنوان جهان زیست )جهانی که عالمیان در آن زندگی  

نمایند(، به شمول این مقوله  که حیات آدمی بدان وابسته است، استنشاق می   کنند و آن را همچون اکسیژنمی 

 .ایمهم اشاره کرده 

  زندگی   زوایای   همه   فرهنگ  اما   است؛  آدمی   حیات  از   بُعدی  اقتصاد.  کنیم  مقایسه  اقتصاد   با  نباید   را  فرهنگ 

توان با  سایر مقولات را نیز نمی   و  سیاست.  گیردمی   قرار  آن   تأثیر تحت   هم   اقتصاد   که   پوشاند می   چنان  را   آدمی 

فرهنگ مقایسه کرد. درحقیقت هرچند بین فرهنگ و همه مقولات تعامل، تأثیر و تأثر وجود دارد، فرهنگ اشرف  

 .و اشمل است

  با  متفاوت   ایمقوله   فرهنگ  یعنی   است؛  نافیزیکی   فرهنگی،   زیست  جهان   که   شد   اشاره   یادشده  تعریف  در 

خواهیم بگوییم فرهنگ ورای فیزیک است،  دهنده تمدن است. نمی فیزیکی تشکیل   ابعاد   سایر  و   معماری   صنعت،

بریم. به  افزاری دارد. به همین دلیل تعبیر نافیزیکی را به کار می گوییم فرهنگ هویتی غیرفیزیکی یا نرم بلکه می 

نمی تنهایی  به  نفر  دارد. یک  فرهنگ هویت جمعی  فرعلاوه  بلکه  باشد،  فرهنگ داشته  تولید  تواند  زمانی  هنگ 

ای جمعی و البته انسانی  رو فرهنگ مقوله ها« وجود داشته باشد. ازاینشود که جمعیت و جماعتی »از انسانمی 

توان گفت فلان موجود فرهنگ دارد، اما انسان  معنا ندارد. نمی ها  است. فرهنگ، بدون وجود اجتماعی از انسان

کند، باید در  اما انسان جمعی نیست. حتی انسانی که تنها زندگی می نیست یا فلان موجود انسانی، فرهنگ دارد،  

مقطعی اجتماعی زیسته باشد تا موصوف به وصف فرهنگی و برخوردار از فرهنگ تلقی شود. اهمیت مقوله فرهنگ  

در  توان بر فردی اطلاق انسان نمود  توان گفت نمی ای است که با اندکی اغماض حتی می در زندگی بشر به اندازه 

توان گفت او انسان است، اما فرهنگ ندارد؛ یعنی اگر فرهنگ نداشته  حالی که او فاقد فرهنگ باشد. درحقیقت نمی 

 . باشد، حتماً از انسان بودنش چیزی کم دارد

الطبع است. فرض کنیم کودکی در جزیره تنها مانده و بزرگ شده است و در آنجا  شود انسان اجتماعیگفته می 

هایی از انسانیت را ندارد یا کم دارد. اگر به لحاظ  کند حتماً ویژگی چون این فرد تنها زندگی می   کند.زندگی می 

ای از خصایص را کم دارد و یک انسان  بینیم حتماً دسته شناسی معرفتی مطالعه کنیم، می شناسی و جامعه روان 

انناقص است. انسان بدون فرهنگ نیز یک انسان ناقص است. لذا می  سان بدون فرهنگ و فرهنگ بدون  گوییم 

 . شود؛ زیرا مولود حیات جمعی انسان استانسان معنی ندارد. فرهنگ، بدون انسان تولید نمی 
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  را   فرهنگ  از  ما  تعریف  مختصات،  و  مفاهیم   ایپاره  لحاظ  با  کدام  هر   آوردم،  تعریف  در  که  ایکلمه  چند   این 

 .دهند می  سامان

دانیم از »ساخت  ام. مطابق این تعریف، فرهنگ را عبارت می فرهنگ ارائه داده که گفتم، تعریف دومی نیز از  چنان

و ریخت بینش و منش تنیده و تولیدشده در بازده زمانی و بستر مکانی مشخص و معین که به طبیعت ثانوی و  

 « هویت محقق و مجسمِ جمعیِ گروهی از آدمیان بدل شده باشد.

شناسی انضمامی« تعبیر  توان فرهنگ و مطالعه آن را به »انسان . لذا می است  مفصل  و  پیچیده  البته  تعریف،  این 

دهد؛ یعنی اگر انسان و متعلقاتش را مطالعه کنیم، در واقع فرهنگ  کرد؛ که به نوعی یک تعریف سوم را هم ارائه می 

ته باشد. فرهنگ یا  ایم. البته انسان و متعلقات او زمانی وجود خواهند داشت که جامعه وجود داش را مطالعه کرده 

 الاعضاست؛ و  کثیرالاجزا و  پیچیده  فیزیکی، شناسیجهان یا شناسیانسان اندازه  به  آدمیان جهان زیست نافیزیک 

  فیزیک .  است  پیچیده  او  شناختیزیست   هایمکانیسم  و  جسم  همچون   است،  انسان  وجود  همه  بازتاب  فرهنگ   چون

بیند خداوند چه دقایق و  ر در مقابل وجود فیزیکی خود وقتی می بش.  است  آورسرسام  و   دقیق  پیچیده،   بسیار  بشر

طور است و فرهنگ به عنوان  شود. وجود غیرفیزیکی بشر نیز همین ظرایفی را در آن تعبیه کرده است، متحیّر می 

عدی،  ای بسیار پیچیده، چند بباشد. لذا فرهنگ مقوله تجلی، تبلور، بازتاب و بازخورد کل وجود آدمی، پیچیده می

 .تنیده و تحت تأثیر متغیرهای شناخته و ناشناخته بسیاری استپرجزء و به شدت درهم 

بخشی، اصلاح و ارتقای آگاهانه )مبتنی بر  با این توضیحات، »مهندسی فرهنگ، عبارت است از سنجش، سامان

 «رهنگ.های پذیرفته( و فعالانه )براساس اهداف و غایات معین( مقولة ف یک تلقی و اَبَر ارزش 

دهی و اصلاح  به عبارت دیگر هرگاه مبتنی بر مبنا یا مبانی مورد اعتقادمان، به طور آگاهانه فرهنگ را جهت

توانیم  ایم و می کنیم، و آن را ارتقا بخشیم و به نحو مطلوب استخدام نماییم، به مهندسی فرهنگ نزدیک شده 

 .بگوییم مهندسی فرهنگ اتفاق افتاده است

 ؟ انداین مهندسی کدام نیازهایپیش •

توانند در دستیابی  نیازهایی دارد که می که در آغاز نیز اشاره کردیم، مهندسی فرهنگ یک سلسله پیشچنان

ــ 1اند از:  نیازها عبارتبه ماهیت فرهنگ و پاسخ این پرسش که فرهنگ چیست، به ما کمک نمایند. این پیش

الاوضاع و الاجزا که حقاً شناخت  ای بسیار پیچیده، تنیده و کثیر له هم به عنوان مقو   شناسایی ماهیت فرهنگ، آن 

ــ شناسایی و کشف قواعد حاکم بر فرهنگ؛ زیرا  3ــ شناسایی مبانی فرهنگ؛  2آن دشوار ــ اما ممکن ــ است؛  

قواعدی   این مقوله، به رغم پیچیدگی و کثیرالاجزا و الاعضا بودن، به شدت قانونمند است. بدون شناخت قوانین و

کند، مهندسی فرهنگ محال است؛ چون در گام بعدی،  ها تکوّن، تحوّل و تکامل پیدا می که فرهنگ در بستر آن 

توان بر آن مدیریت فرهنگ اطلاق نمود. بدون شناسایی قوانین و قواعد،  کاربست این قوانین و قواعد است که می 

؛ چون مهندسی بیانگر رفتاری آگاهانه و از جنس مقولات  ها را آگاهانه مهندسی نمود و به کار بردتوان آن نمی
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افتد که  دانیم، فعل نیز مبتنی بر اراده است. یک فعل، زمانی اتفاق می که می فعال ــ و نه انفعالی ــ است و چنان 

  بردن به ماهیت و مبانی فرهنگ و بدون مقدم بر آن یک سلسله مقدمات ارادی رخ داده باشد. در نتیجه بدون پی 

 .کشف قواعد و قوانین آن، مهندسی فرهنگ اتفاق نخواهد افتاد

پس به نظر می رسد باید در این پیش نیازها بسیار ضعیف بوده باشیم که بحث ضرورت مهندسی  

 . فرهنگی در جامعه، آن هم از سوی بالاترین مرجع کشور، طرح شده است

یافته  کم در این زمینه معلومات خودآگاه و سامانبله؛ ما به شدت در حوزه نظری مقوله فرهنگ، فقیریم و دست

نداریم. اگر هم معلوماتی هست، کمتر خودآگاه و مدون است. ما به مطالعات فراوانی در این زمینه نیازمند هستیم.  

های تخصصی پژوهشی و آموزشی  اند، رشته های علوم انسانی هایی که دارای رشته کنم عموم دانشگاهپیشنهاد می 

صادق)ع( و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی،  أسیس کنند. فقط در یک یا دو مرکز مانند دانشگاه امامفرهنگ ت

شناسی، دچار تشویش و ابهام هستیم، بسیاری از افراد،  شود. متأسفانه ما حتی در مفهوم روی فرهنگ مطالعه می 

های فرهنگی معنی  مدیریت در مسئولیت  برند و آن راهمین تعبیر مدیریت فرهنگی را هم به اشتباه به کار می

سازند. چرا در دانشگاهی مثل علامه  ای به مدیریت فرهنگ نزدیک می کنند؛ یعنی مدیریت فرهنگی را به گونه می 

طباطبایی که تنها دانشگاه تخصصی علوم انسانی ماست، نباید رشته فلسفه فرهنگ، مبانی نظری فرهنگ و مباحث  

و چرا در دانشگاه رضوی مشهد، که دانشگاه علوم اسلامی و انسانی است، رشتة فرهنگ    پذیری داشته باشیم فرهنگ 

توان بدون مطالعه فرهنگ، در حوزة علوم انسانی و علوم اسلامی تحقیق و مطالعه کرد؟ چرا  نداشته باشیم. مگر می 

زمانی که در حوزة آموزش    ای اصلی موردتوجه و اهتمام نباشد. تادر حوزة علمیه ما رشتة فرهنگ به صورت رشته 

تربیت نیروی صاحب  به کار نظری و  اقدام نکنیم، مهندسی  و قلمرو پژوهش  نظر و متخصص در زمینة فرهنگ 

فرهنگ محال است و در نتیجه مهندسی فرهنگی نیز ناقص اتفاق خواهد افتاد؛ چون آنجا هم با مقوله فرهنگ  

بریم، درهرحال باز با فرهنگ  ابه قالب و ابزار یا شیوه به کار می سروکار داریم. هرچند در آن حوزه فرهنگ را به مث

با روش  انقلابی فرهنگی بوده که  انقلاب ما  های متعارف مبارزاتی مانند تشکیل حزب و تأسیس  سروکار داریم. 

رایج  های خارجی یا هر روش و شیوه  بخش، و اتکا به سلاح، و توسل به خشونت و قهر، و با مدد قدرت جبهه آزادی 

مبارزاتی معاصر پیروز نشده است؛ بلکه وقوع انقلاب اسلامی به دلیل دلزدگی مردم ما از فرهنگی به نام فرهنگ  

یا به عبارت بهتر یک فرهنگ   از غرب  بود. در آن زمان یک فرهنگ متأثر  شاهنشاهی وابسته به فرهنگ غرب 

هی و معنوی حرکت نمودند و رفتار فرهنگی  مشوّش بر جامعه ما حاکم بود. مردم در جستجوی فرهنگ دینی، ال

کردند و این حرکت را امام مدیریت فرهنگی نمود. هیچ وقت رهبر این انقلاب در جایگاه رهبری مبارزه حتی یکبار  

اصطلاح تندرو که به مشی  های به به کسی اذن ندادند که سلاح بردارد و به سوی کسی شلیک کند. بعضی از گروه 

معتقد بودند، در نجف نزد امام)ره( رفتند تا ایشان را قانع کنند که اجازه یا دستور کاربرد سلاح    مسلحانه در مبارزه 

را بدهد، اما ایشان نپذیرفت. ایشان معتقد بود که باید به شیوه فرهنگی و به اتکاء کلام و کتاب انقلاب کرد؛ به این  

ن در فرهنگ، ذهنیت و تلقی قشرهای مختلف مردم  معنی که در فرهنگ، انقلاب برپا شود ــ و چنین هم شد. ایشا

تحول ایجاد کرد و تحت تأثیر آن، انقلابی فرهنگی بر پا شد که به نظامی فکری ــ فرهنگی متکی بود. نظام ما،  
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رو مبانی و معارف مشخصی دارد، طبعاً دولت برآمده از آن نیز فرهنگی خواهد بود؛ و  یک نظام دینی است و ازاین 

توان علوم انسانی بومی و اسلامی تولید کرد. تولید علوم انسانی دو  ن مطالعه فرهنگ بومی اسلامی نمی اصولاً بدو

برم، که توضیح خواهم داد(. اگر بخواهیم علوم انسانی ملی،  منبع دارد )من منبع را به معنای خاصی به کار می 

اند از: مطالعه خود انسان؛  دست آوریم که عبارته بومی و اسلامی تولید و تدوین کنیم، باید آن را از این دو منبع ب 

گردد، مثلاً آنگاه که وجه فردی،  های تولیدشده از تأمل در انسان حاصل می یعنی انسان مفطور. علوم انسانی و گزاره 

 شناسی شود و علم روان آید که به اصولی تبدیل میدست می هایی به گردد، گزاره درونی و روانی انسان مطالعه می 

می می شکل  مطالعه  دیگران  با  او  مناسبات  در  جمعی  هویت  با  انسان  همین  رفتار  که  آنگاه  علم  گیرد.  گردد، 

شود. منبع دوم؛ مطالعه فرهنگ است؛ چون فرهنگ بازتاب و تجسم خصایص، روحیات،  شناسی تولید می جامعه

توان  دانم چگونه می ی است. من نمی ها در فاصلة زمانی مشخص ها و اعمال جمعی از انسان عواطف، عقاید، تلقی 

علوم انسانی، به ویژه علوم انسانی بومی، تولید کرد بدون آنکه در فرهنگ بومی مطالعه کرده باشیم و به زوایای آن  

نظر شدن  رسیده باشیم. تولید علوم انسانی خودی و بومی و حتی اسلامی دقیقاً در گرو مطالعه فرهنگ و صاحب

 . در فرهنگ است

لید علوم انسانی ایرانی ــ اسلامی در گرو مطالعه انسان و آنچه از تظاهرات وجودی انسان در بیرون  پس تو

 . باشد تجسم پیدا کرده است، می 

پایهخواهیم کمی عقب می  • اینکه آیا اصولاً فرهنگ مدیریت تر و به بحث  پذیر  ای برگردیم و آن 

 ؟ انداست و اگر جواب مثبت است، عوامل دخیل در مدیریت فرهنگ کدام 

گونه که ذکر شد، از سویی فرهنگ محکوم به قوانین و مضبوط به قواعدی است، از سوی دیگر بر مبانی  همان

گیرند. فرهنگ نیز تحت این قوانین و  ها شکل میباشد که قوانین و قواعد در چارچوب آنمی   و اصولی مبتنی

مند  شود. فرهنگ قاعده کند یا اصلاح میشود و افت و خیز و قهقرا و ارتقا پیدا می قواعد، متحولّ و متکامل می 

مدیریت می   است پس  تلقی  هم  بر یک  )مبتنی  به دلخواه  را  قواعد  اگر  وقت  پذیرد.  آن  ببندیم،  کار  به  خاص( 

اما چه عواملی مدیریت توانیم بگوییم فرهنگ را مدیریت کرده می  برای  پذیری فرهنگ را ممکن میایم.  سازند؟ 

توان آن را فلسفه فرهنگ  ای از مسائل بپردازیم که به نظرم مینظر شدن در فرهنگ، باید به مطالعه مجموعه صاحب

ی مربوط به مدیریت و مهندسی فرهنگ، ماهیت فرهنگ، انواع، منابع و نیز کارکردهای  نامید. ما باید به مباحث نظر

فرهنگ واقف باشیم و بتوانیم قانونمندی و انسجام فرهنگ را تبیین کنیم، ارتقا و انحطاط آن را تعریف کنیم و  

 . علل این ارتقا و انحطاط را تشخیص دهیم

شناسی، دین، حکمت و  کدیگر و نیز مناسبات فرهنگ با انسانها با یعلاوه بر این، لازم است نسبت فرهنگ 

اندیشه، علوم، تمدن، فناّوری، هنر، سیاست، اقتصاد، حقوق، تربیت، عرف، عادات و... را بشناسیم. به هر حال فرهنگ  

ابد. به  یها صفت جزء یا کل می با مقولاتی نسبت و مناسبات خاصی در قالب تأثیر و تأثر دارد، یا در قیاس با آن 

سامان نیست،  ای پریشان، غیرمنسجم و بی واره است؛ یعنی مقوله که گفته شد، فرهنگ یک منظوم تعبیر دیگر چنان 
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گونه، کثیرالاضلاع و کثیرالاجزا، چند لایه و هزار تو است. در یک فرهنگ  بلکه ساختارمند است. فرهنگ معجون 

ها در چارچوب میزان کمّی و کیفی مشارکت و حضور  به صورت مشاع اجزای بسیاری وجود دارند، ولی فرهنگ 

و    های مادی شود و جنبه ای که گاه وجه معنوی بیشتر می شوند، به گونه بندی می اجزا، متفاوت، متنوع و طبقه 

طور نیست به سایر اجزا و عناصر، همچون کم و زیاد شدن  کنند، گاه به عکس، و همین طلبی کاهش پیدا می مادی 

با کمک نانوتکنولوژی و جابه ی عناصر در طبیعت؛ چنان جایو جابه  ای ها، مواد تازه جایی و تغییر ترکیب که مثلاً 

کند. به عبارتی،  سازیم، در فرهنگ نیز بسته به اینکه چه جزئی غلبه پیدا کند، فرهنگ به همان سو تغییر می می 

یت تکثر و کم و زیاد شدن، باعث شده است  ها به صورت مشاع و دارای قابلحضور اجزای بسیار در ساخت فرهنگ 

 .باشد  متحول بسیار نیز و   فرهنگ نیز متنوع

یابد، ای تکامل می شود، در نقطه ای شروع می فرهنگ، فرآیندمند است؛ یعنی دارای سیر و مسیر است، از نقطه 

کم است. فرهنگ  کند، اما در مجموع یک تسلسل حلقوی رفت و برگشتی بر فرهنگ حاای سقوط می و از نقطه 

فراز و فرود و پیشرفتگی و پسرفتگی دارد، ولی وصف پیشرفتگی و پسرفتگی یک فرهنگ، بستگی به کارآمدی آن  

های مورد قبول جامعه دارد. یک فرهنگ خاص، برای یک جامعه و ملّت  فرهنگ، و میزان سازگاری آن با اَبَرارزش 

آید، اما در همان حال شاید از نظرگاه دیگران یک  می ها یک فرهنگ پیشرفته به حساب  خاصی و در تلقی آن 

نبودن آن   یا  بودن  از منطبق  به پیشرفت و پسرفت در توصیف یک فرهنگ  تلقی شود. وصف  فرهنگ پسرفته 

کنندگان ناشی می شوند. مثلاً از دید ما فرهنگ غربی یک فرهنگ منحط ارزیابی  فرهنگ بر ابر ارزشهای قضاوت

ها و اصول  دانیم؛ چون فرهنگ غربی با ابر ارزش ی است که تکنولوژی غرب را پیشرفته می می شود، و این در حال 

اخلاقی و مبانی عقیدتی ما در تعارض است. لذا این پیشرفتگی و پسرفتگی نسبی است. این بحث درواقع در قیاس  

 .پذیر استدهنده هر فرهنگ، متغیر و تحول با خمیرمایه و جوهر اصلی شکل

کنندگی دارد؛ هم برآمده از چیزهایی  ین، فرهنگ، تأثیرپذیر است؛ یعنی صفت تولیدکنندگی و مصرف علاوه بر ا

که شاید هیچ چیز به اندازه فرهنگ سیال و همواره  است و هم برآورنده چیزهایی. فرهنگ همواره سیال است؛ چنان

 .در حال سیر نباشد 

ها را  عد و قوانینی هستند که در خصوص فرهنگ باید آن ها درکل بعضی از قواهرحال این موارد و امثال آنبه 

توان گفت ما به دانشی به عنوان فلسفة فرهنگ نیازمندیم. مطالعه و تحقیق  کشف و درک کنیم. با این حساب می

در زمینه فلسفه فرهنگ، یکی از کارهای واجب و ضروری علمی و نظری روزگار ماست که اهمیت آن برای حیات  

و اصلاح فرهنگ آن بسیار حیاتی است و همچنین محتاج دانش دیگری به عنوان علم فرهنگ هستیم    و دوام جامعه

دست آمده به تصرف در فرهنگ و تصرف فرهنگی در شئون  تا با کاربست عینی و تجربی آنچه در فلسفة فرهنگ به 

از جمله مقولات، امور و    تردید کار نظری در مهندسی فرهنگ و مهندسی فرهنگی باید مختلف اقدام نماییم. بی 

 . شئون کشوری بسیار حائز اهمیت تلقی شود و مورد توجه جدی جامعه و دولت قرار گیرد
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توان از  رسد در مورد اموری می فرهنگ را دارای وجهی بسیار سیاّل معرفی نمودید. به نظر می  •

ل و پویا را که همه ابعاد  ای سیّا توانیم پدیده مهندسی سخن گفت که ثبات داشته باشند. حال چطور می 

 ؟ آن در اختیار ما نیست، مهندسی کنیم 

نیست. وقتی می  بودن  به معنای غیرارادی  بودن  نیست که  سیّال  این  به معنای  گوییم فرهنگ سیّال است، 

و  توانیم هر چه را که در اختیار ما باشد، مدیریت و مهندسی کنیم  پذیر است و در اختیار ما نیست. ما می نااراده 

ای  برای مدیریت آن، همین شرط کافی است. اما باید توجه داشته باشیم که فرهنگ از متغیرهای بسیاری که پاره 

آن  پاره از  و  و  ها شناخته  سَیَلان، شناوری  اعلی خصلت  مقوله در حد  این  تأثیرپذیر است.  ناشناخته هستند  ای 

ر دشوار است. به ویژه اگر توجه کنیم که علاوه بر  تغییرپذیری دارد و به همین دلیل مدیریت و مهندسی آن بسیا

ای از این متغیرها ناشناخته هم هستند که در نتیجه، مقداری کار را  فراوانی متغیرهای تأثیرگذار بر فرهنگ، پاره 

شود که گاه از اختیار انسان بیرون  ای می کند؛ یعنی قریب به مقوله به حد خروج از قلمرو اراده آدمی نزدیک می 

خواهم بگویم لزوماً از اختیار آدمی بیرون است، ولی اگر زیرکی و ذکاوت، جدیّت و دقت به کار نرود،  رود. نمی ی م

کنیم به رغم اراده مسئولان  توان آن را مدیریت کرد. اینکه ملاحظه می رود و نمی به راحتی مهار کار از دست می

افتد که هرگز با ابر  مشوشّ و مخدوش است و اتفاقاتی می ها، فرهنگ جامعه کماکان  امر و تدابیر و اقدامات آن 

دهد که به دلایلی، در خصوص مقوله  های ما سازگار نیست و دور از شأن فرهنگی و ملی ماست، نشان می ارزش 

مهندسی فرهنگ مهار کار در دست ما نیست؛ از جمله به این دلیل که به تمامی ابعاد و عوامل تأثیرگذار و همة  

بندیم و در  ها را به کار نمی ها آگاهی داریم، آن قواعد و قوانین فرهنگ وقوف نداریم و اگر به بعضی از آن  متغیرها،

 .کند شود و مسیری را برخلاف اراده ما طی می نتیجه گاه مهار این مرکب چموش از دست ما خارج می 

کنترل و چه بسا حتی از  که فرمودید، بعضی از عوامل و متغیرهای تأثیرگذار بر فرهنگ از  چنان  •

اند؛ ضمن اینکه امروزه گسترش ابزارهای ارتباطی کل جهان را به سمت ایجاد  دایره شناخت ما خارج 

داده دهکده  سوق  جهانی  جهانای  بحث  و  شده اند  مطرح  فرهنگ  چگونه شمولی  شما  نظر  به  است. 

را هم با موفقیت و دقت انجام    توانیم در این شرایط بازنده نباشیم و در عین حال مهندسی فرهنگیمی

 ؟ دهیم

جمعی و پیچیدگی نظام ارتباطی و سلطه امپراتوری تبلیغاتی  آنکه بخواهیم بحث گسترش وسائل ارتباط ما بی 

و ارتباطاتی غرب و سهم تکنولوژی پیشرفته در تأثیرگذاری بر قلمرو اذهان، و رفتار آدمیان و نیز فشردگی زمین  

ورد تمدن غربی و احیاناً دیباچه و مقدمة جهانی شدن انکار کنیم، باید توجه کنیم که  و زمان را به عنوان دستا

گذارند. سهم عوامل درونی تحت اراده ما صد چندان بیشتر از عواملی است که از بیرون مرزها بر فرهنگ ما تأثیر می 

انگارانه یا اومانیستی و  چکنیم که بشر خدا شده است. به نظر من این یک تلقی کمونیستی خداهیما خیال می 

توانند ذهن و دل  های دینی می اعتقاد به ارزش خداانگارانه است. اگر تصور کنیم عده معدودی سکولار و بی انسان

اند، اصلاً با فطرت آدمی و مشیت الهی سازگار نیست. ما به این  ها اراده کرده کل بشریت را تسخیر کنند، آنچه آن 
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توانیم فرهنگ خویش را مصون کنیم و مدیریت نماییم،  نتیجه نباید مأیوس باشیم. ما می  مسأله ایمان داریم و در

پذیر خواهیم بود. علاوه بر  اما این مسأله مشروط به اعمال اراده و تدبیر است، و اگر تدبیر و اراده نکنیم، آسیب 

هایی که  ن دارند، ما باید به سرمایه های بزرگ بر سر راه اهدافشاجویان غربی و قدرتموانع بسیار بزرگی که سلطه 

های فرهنگی و معنوی اصیل و سنّت استوار و غنای فرهنگی خودی، توجه  در اختیار داریم، از جمله به زیبایی

باید هوشمندی به خرج دهیم و اهتمام کنیم، احساس مسئولیت   آنکه  نباشیم؛ ضمن  یا مأیوس  کنیم و نگران 

 . ولانه اقدام کنیمپذیرانه و مسئنماییم و مسئولیت 

گاه یکپارچه نخواهد شد، مگر آن روز که فرهنگی برخاسته از فطرت آدمی و ناشی از مشیت  فرهنگ جهان هیچ

شمول شود و بر  ای را به پروسه تبدیل کنند که جهانها یا افرادی، پروژه و اراده الهی حاکم شود و یااینکه قدرت

 .ــ که البته هرگز ممکن نخواهد شد ذهن، زبان و حیات همه آدمیان مسلط گردد 

های دیگری هم رشد  سو فرهنگدهد، اما از اینغرب برای استیلای فرهنگ خود کماکان به تلاش ادامه می 

ای  شوند؛ از جمله کشور چین رشد در خور ملاحظه کنند و مانع تک قطبی شدن فرهنگی و غیر فرهنگی می می 

عت و تکنولوژی و پشت سر آن  صن  ساخت،  فعلی   رشد   تداوم   با   که   کرد   بینیپیش  توان می   و   کند می   تجربه  را  

نفسه به نفع ما نیست، اما به هر حال  ای از جهان فراگیر شود. البته همین هم فی ایدئولوژی چین در بخش عمده

می  اسلام جایگاه  نشان  و جهان  ایران  در  نباید  ما هم  پذیرفت.  نخواهد  را  غیرفطری  یکپارچگی  که جهان  دهد 

وزه تکنولوژی چندان مدعی نیستیم. اگر استعداد مردم ایران را به حساب  خودمان را دست کم بگیریم. ولو در ح

بالایی داریم و می  توانیم بر سیر  بیاوریم و به فرهنگ غنی اسلامی خودمان ضمیمه کنیم، قطعاً ما هم توانایی 

 .فرهنگ جهانی و رفتارهای کلان بشری تأثیرگذار باشیم

ها گریزی آنپذیر نیستند یا حتی به قاعده گی قاعده های فرهنای معتقدند فرهنگ و پدیده عده  •

های آن هستند. با توجه  پذیری فرهنگ و پدیده ای نیز قائل به قاعده اعتقاد دارند، در نقطه مقابل عده 

های معارض بود که مقام معظم رهبری فرمودند باید از افراط و تفریط پرهیز شود؛ یعنی  به این قطب 

پذیر است، نه اینکه تعریفی  ز و گسترده به وسعت جامعه بدانیم که مدیریت باید فرهنگ را یک کل با

پذیری فرهنگ باشد  محدود و مضیق به مثابه یک سیستم مکانیکی و بسته ارائه دهیم که نافی تحول 

و ضمناً آن را چنان از حدود قاعده و سیستم خارج ندانیم که نتوان برای آن چارچوب تعیین نمود. با  

ریزی برای  ت، به نظر جنابعالی چه نظریه و قالب مناسبی را باید فرض کنیم تا به ما در برنامه این توجها

 ؟ تغییرات فرهنگی به نحو شایسته کمک کند 

ـ معلولی حاکم است و هیچ پدیده در عالم ما بر همه پدیده افتد و هیچ رخدادی  ای گزاف اتفاق نمیها نظام علی ـ

ه فرهنگ و امثال آن هم هرگز از قواعد عام حاکم بر هستی و حیات مستثنا نیست.  آید. مقول بدون علت پدید نمی 

اند انگارند، در این مسأله خطا کرده گریز می ناپذیر یا حتی قاعده هایی مانند آن را قاعدهکه فرهنگ و مقوله کسانی

احیاناً ارتقا و انحطاط، زایش و  باشند و علل و عوامل فراوانی در تکونّ، تحول و  می   که بعضی از مقولات پیچیده 
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ها و احیاناً به  باشند، اما این عده به دلیل فراوانی علل مؤثر بر ظهور و زوال بعضی از پدیدهها تأثیرگذار می زوال آن 

توانند به علل، عوامل، قواعد و سنن  گذارند، نمی ها تأثیر می دلیل ناشناختگی بسیاری از عواملی که بر این پدیده

توانستند پی ببرند، و  ها نمی های اولیه که به علل پدیده ها پی ببرند و لذا مانند انسان جاری بر این پدیده   حاکم و

ها را به عواملی مثل شانس، بخت، اتفاق و تصادف یا به بعضی علل و عوامل موهوم و خرافی یا علل  رو پدیده ازاین

گریز است. اما هرگز چنین  ناپذیر، بلکه قاعدهند فرهنگ قاعده کندادند، تصور می و عواملی نابجا و نادرست نسبت می 

شود تشخیص، تعیین و تحلیل عوامل  توانیم جهل به قواعد یا تنوع و فراوانی قواعد را که باعث می نیست. ما نمی

ر امروز، که  بش.  بنامیم  ناپذیریقاعده   یا  گریزیقاعده   ها دشوار شود،مؤثر در هر تحول، و تدبّر و تغیّر در فرهنگ 

ها و عوامل تحول و تدبّر در  ها، علل وقوع آن تر شده باشد و به ماهیت پدیدهتر و آگاه رفته عالم ظاهراً باید رفته 

تواند به ماهیت، مبانی، علل و  پیماید، نمیهای نادرستی که می ها، آگاهی بیشتری یافته باشد، به دلیل راه پدیده

اش از عوامل متنوع یک پدیده و در نتیجه تحیّر او  به دلیل توسعه علم او و آگاهیعوامل پی ببرد یا شاید هم گاه  

در برابر سنجش و ارزیابی میزان تأثیر بعضی از عوامل یا تشخیص اینکه هر عامل در چه موقعیت و شرایطی توانسته  

اساسی نشده و بی رات حسابمسأله را پاک کند، و بنابراین اظهاخواهد صورت  است در یک پدیده تأثیر گذارد، می 

البته این مسأله فقط به مقوله فرهنگ مربوط نیست، بلکه در بسیاری از حوزه را مطرح می  های دیگر هم  کند. 

ای هم یک مقدار  ناپذیر است. عدهگریز یا قاعدهگویند این پدیده قاعده بعضی از افراد چنین تصوراتی دارند و می 

توانیم بشناسیم. اما دیدگاه صحیح آن  گویند ما قواعد مربوط را نمی کنند و می نمیتر همه چیز را انکار  منصفانه 

را باید    پذیر است، اما قواعد حاکم بر آن مند و قاعدهاست که گفته شود فرهنگ از مقولاتی است که کاملاً قاعده

بته کار دشواری است؛ چون  ها کوشش نمود. الکشف کرد و پس از کشف و شناخت این قواعد، باید برای اعمال آن 

تنیده است. طبعاً قواعد  لایه و بسیار درهمالاضلاع، کثیرالاجزا، تو در تو، لایه که گفته شد، اصولاً فرهنگ ذاتچنان

توان مدعی شد که تمام  حاکم بر آن نیز همین خصوصیات را خواهند داشت. بنابراین شخصاً با اذعان به اینکه نمی

  تشخیص   را   آن   بر   مؤثر  عامل متوانی یایم و در هر پدیده فرهنگی به سادگی مرا شناخته  قواعد حاکم بر فرهنگ

 . مخالفم پندارند،می   گریزقاعده یا ناپذیرقاعده  را  فرهنگ که انگاره این با شدتبه   دهیم،

های حاکم بر فعل و انفعالات در رفتار و زندگی جمعی بشر ای سنّت بعضی از آیات قرآن بر پاره  •

 و  امَنوا  القُری  اهلَ  اَنَّ  ولو:  یا  و   کنند؛ از جمله: انِّ اللهَ لایُغَیِّر ما بِقومٍ حتیّ یُغیِروا ما بِأَنْفسُِهم؛لت می دلا

  پذیری قاعده   و  مندیقاعده   مفهوم  آیاتی  چنین  از  توان می  آیا  ،...    السماء  مِن  برکاتِ  علیهم  لَفَتَحْنا  التّقوا

 ؟ نمود استنباط را فرهنگی امور

های قواعد حاکم بر فرهنگ را کشف  توان مبانی، ماهیت و مقوّمات فرهنگ، و ویژگی از بعضی از آیات قرآن می 

توان مدعی شد که رأساً و صریحاً مقوله فرهنگ با تعریفی که عرض شد، در قرآن مطرح شده  کرد، هرچند نمی 

رد و سپس آن دسته از آیات قرآن کریم را که  های فرهنگ را استخراج و تحلیل کاست. درواقع ابتدا باید ویژگی

آمده،  دستهای به بندی آیات و گزاره ها اشاراتی شده، شناسایی و تطبیق نمود و نهایتاً با جمع ها به این ویژگی در آن 

و  ای هزار تو، هزار سو  های فرهنگ مطالبی را از نظرگاه قرآن طرح کرد. مثلاً ازآنجاکه فرهنگ مقوله درباره ویژگی 
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باشد. عرف نیز )با اینکه بخشی از فرهنگ است( دارای وجوه و اجزای  های آن عرف می هزار رو است، یکی از رویه 

باشد؛ در قرآن کریم درخصوص عرف و عرفیاّت، انواع  مختلفی است و تکوّن و تحول آن متأثر از عوامل بسیاری می 

 . ه استهای فراوانی آمد های درست، بحث های غلط و عرف عرف: عرف 

همچنین مقولة عادت که نسبتی با عرف و فرهنگ دارد در قرآن مورد بحث قرار گرفته است. و سیرة عقلائیه  

 ؛ تواند بخشی از فرهنگ بشری قلمداد شود و در قرآن و روایات مورد بررسی واقع شده استهم می 

ی از فرهنگ، گاه علت و گاه معلول  البته هر کدام از این مقولات که به نحوی نسبتی با فرهنگ دارند، گاه جزئ 

 .شوند آن قلمداد می 

های بسیاری مطرح شده است. اگر در چارچوب تحقیقی گسترده،  مقولات در قرآن بحث   به هر حال، در مورد این 

توانیم به مباحث و  و توأم با حوصله و دقت وارد آیات قرآن شویم و مواردی از این دست را استخراج کنیم، می 

یاری در قلمرو فرهنگ دست یابیم. اما باید توجه داشته باشیم که نسبت فرهنگ با جامعه مساوی نیست  مطالب بس

شود، بر فرهنگ نیز منطبق باشد؛ کما اینکه نسبت فرهنگ با تاریخ نیز  تواند گفته  تا همه آنچه درباره جامعه می

طبق باشد، تمدن با فرهنگ هم برابر نیست  مساوی نیست، تا سنن حاکم بر تاریخ بر فرهنگ نیز به طرز یکسان من

رو باید زوایایی از مسائل مرتبط مطرح در قرآن را استخراج کنیم که  تا قواعد آن را به فرهنگ تسری دهیم، ازاین 

توان تأکید کرد  نسبتی مستقیم با فرهنگ داشته باشند )مساوی یا جزء آن قلمداد شوند(. بر این اساس اجمالاً می

ها از قماش قواعد حاکم بر فرهنگ هستند.  اوانی درباره فرهنگ در قرآن وجود دارد که بعضی از آن که مباحث فر

مند است و بسیاری از قواعد حاکم  توان از دیدگاه قرآن هم این ادعا را تأیید کرد که فرهنگ کاملاً قاعدهاجمالا می

 . پذیراند بر فرهنگ، شناسایی شدنی و حتی کاربست

یدگاهی که شما، در باب فرهنگ ارائه فرمودید، پیچیدگی عوامل مؤثر بر تکوّن، تحول، با توجه به د •

فرهنگ  زوال  و  زایش  انحطاط،  ارتباطات ارتقا،  عصر  در  پیچیدگی  این  است.  آشکار  کاملاً  ها 

  اهمیتی   اند، یافته  خاصی  پیچیدگی  فرهنگیمیان  روابط  و  فرهنگی  تعاملات  ارتباطی،   هایفنّاوری   که

گونه که عملاً بتواند فعال و منشأ پیدا کرده است. با این وضعیت، جایگاه مهندسی فرهنگی، آن   ویژه 

 ؟ نمود توان این جایگاه را تثبیت اثر باشد، کجاست، و چگونه می

توان به عنوان مناشی تکّون فرهنگ برشمرد؛ از جمله فطرت بشری را باید نام برد که یکی  عوامل بسیاری را می 

ها در سطح جهان اشتراکاتی  باشد و تحت تأثیر همین حقیقت است که فرهنگ و مناشی مهم فرهنگ می از مبادی  

ها گیرند، در تمامی فرهنگ هایی از اجزا و زوایای فرهنگ که از فطرت آدمیان نشأت می با همدیگر دارند؛ چون پاره

از منشأهای عمدة نیز، یکی دیگر  این، خرد بشری  بر  تعالیم    حضور دارند؛ علاوه  تکوّن فرهنگ است. همچنین 

ها و تغییر و تحول در  سازهای تکوّن فرهنگ و از عوامل مهم پیدایش فرهنگقدسی انبیا و اولیا از جمله زمینه 

شود؛  ها هستند. و گاه، قهر حاکمان و قوه قهریه و الزامات حکومتی، منشأ پیدایش عناصری از یک فرهنگ می آن
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یات جغرافیایی، و گاه حتی عوامل و مختصات زیست بومی، سازندة فرهنگ هستند و  گاه شرایط اقلیمی و خصوص

تواند در تکوّن و تحول یک فرهنگ یا احیاناً افزایش  آورند. ظهور یک نابغه نیز می اجزایی از فرهنگ را پدید می

ساز توانند فرهنگ مورد می ها عامل دیگر بر حسب ها تأثیرگذار باشد. و نیز ده جا شدن عناصر فرهنگاجزا یا جابه

ها از همدیگر، و فعل و انفعالات فرامرزی، یکی از عوامل تأثیرگذار بر  باشند؛ مسائل جهانی و تأثیر و تأثر فرهنگ 

شدن به مثابه پروسه، خواه ناخواه بر    سازی به مثابه پروژه و جهانیهاست، جهانیتکوّن، تحول و تطور فرهنگ 

ها ــ تأثیر شگرف دارد، اما نه به عنوان تنها عامل  فرهنگای بر خرده ر احیاناً غلط عدهفرهنگ مناطق ــ و به تعبی

ترین  شدن، امروزه به بزرگ سازی و جهانیتوان گفت: جهانی ناپذیر؛ هر چند میو آن هم به صورت جبرآور و گریز 

مستقیمی با مهندسی فرهنگی پیدا    رو نسبت و رابطه ها تبدیل شده است، و ازاینعامل تأثیرگذار بر تحول فرهنگ

ها را به حداقل  اثر کنیم و کارکرد آن توانیم، عوامل فرامرزی را کم ساز می کند. ما با تکیه بر دیگر عوامل فرهنگ می 

 .برسانیم

های دیگر  ها و تأثیرهای فرهنگ از سویی حفظ فرهنگ خودی، در امان نگاه داشتن فرهنگ دینی ملّی، از تازش 

کند فرهنگمان و شئون گوناگون جامعه را مهندسی کنیم، و براساس  های مسلط و سکولار، اقتضا می به ویژه فرهنگ 

انجام  وسیله شئون گوناگون  ریت کنیم و بدینشده فرهنگ، شئون و مناسبات کشور را مدیمهندسی و طراحی 

ای واقعی است  شدن پدیدهسازی یا جهانی زدگی مصون نگاه داریم؛ از دیگر سو جهانیاجتماعی را از آفات و بیگانه 

کند. بنابراین برای تنظیم  که خودش را به مثابه یک واقعیت بر خیلی از امور، از جمله بر فرهنگ جوامع تحمیل می

زدگی امور  پذیری فرهنگ خودی و آفت ها باید با هدف به حداقل رساندن آسیب ناسبات، روابط و تلاقی بینانه مواقع 

)واقعیت جهانی واقعیت  این  نظر گرفتن  با در  ناچار  به  از طریق  کشور و شئون جامعه،  یا جهانی شدن(،  سازی 

چار باشیم بعضاً در مهندسی فرهنگ،  اندیشی کنیم، و بسا نامهندسی فرهنگ و مهندسی فرهنگیِ شئون و امور چاره 

ای تغییرات فعالانه ــ و نه انفعالانه ــ را بپذیریم  مان پاره، مدیریت فرهنگ و مدیریت فرهنگی مهندسی فرهنگی

سازی  زیان را قبول کنیم. بر این اساس باید اذعان نمود که بین جهانیزیان یا کم ای بی گزینه ها پیشو از میان گزینه 

 . وجود آمده استشدن با مهندسی فرهنگ و مهندسی فرهنگی رابطه وسیع و تنگاتنگی به ی یا جهان

آسیب  • و  کالبدشکافی  واقع به  فرهنگ  شناسی  سطح  کشور)در  فرهنگی  وضعیت  عینی  بینانة 

بانی پیوستة  شود؛ که طی آن با دیده های نواحی کشور(، رصد فرهنگی گفته می فرهنگ عمومی و خرده 

های تأثیرگذار و متغیرهای داخلی و خارجی، ضمن  کشور، بررسی و برآورد تأثیر محیط  فضای فرهنگی 

ها و فرآیند ها و ناراستی شود، و با شناسایی کاستی سنجی فرهنگی نیز انجام مییابی، نوعی نیازمسأله

ه گردد. ب شناختی مشخص و مهندسی می گیری، و نیز تحلیل نمودهای رفتاری، اندیشگی و روش شکل 

یا   فرهنگی شئون  به مهندسی  بتوانیم  که  انجام دهیم  را چگونه  این رصد فرهنگی  باید  ما  نظر شما 

 ؟ مهندسی فرهنگ به نحو مطلوب دست یابیم 
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پایند، اما گاه رصد ها، پیوسته فرهنگ و شئون و مناسبات جاری خود را می لاجرم همة کشورها، جوامع و دولت 

کنند؛ هر  الموردی به این امر قیام می ناشده، پراکنده و حسبریزیبه صورت برنامه نگر، و گاه نیز خودآگاه و جامعه 

کند. رصد فرهنگی اگر  ای به نسبت پیشرفتگی، اقتدار و ثبات، به پایش امور و شئون خود اقدام می دولت و جامعه 

برنامه شده، سامانتعریف  آثریزی یافته،  انجام شود،  پیوسته  و  بلندمدت  را در پی  شده، جامع،  بسیاری  فواید  و  ار 

خواهد داشت. بدون رصد فرهنگی، اصلاً مهندسی فرهنگ و مهندسی فرهنگی ممکن نیست؛ چرا که مهندسی  

ها، های جامعه، و نیز آسیب فرهنگی به عنوان اقدامی همواره فعال، پیوسته و جاری، باید مستمراً شرایط و واقعیت 

و مواجه با فرهنگ جامعه را بشناسد، بپاید و تدبیر کند. اساساً شناخت ها و تهدیدهای متوجه به  آفات و فرصت 

شود، و نیز درک  ها به هویت، فرهنگ و شئون اجتماعی ما حمله می ها که از زاویة آن گاهها، و رخنه آفات و آسیب 

در نتیجه نه    سازد.ها و تنگناها، مقدمه مهندسی فرهنگی است و مهندسی فرهنگی را روزآمد و کارآمد می فرصت

آید. درست همچون  تنها رصد فرهنگی یک رفتار مشروع و معقولی است که رفتاری ضرور و پرهیزناپذیر به شمار می 

تر و حتی صدچندان  تر، حساس مرزبان و دیدبانی است که حدود و ثغور یک کشور را ــ البته صدچندان پیچیده 

آن حیات، هستی و هویت ملّت همواره در معرض تهدید و  کند و بدون  تر ــ بدان نگاهبانی و حراست می مهم

ایم و رفتار و اقدامات موسسات و متولیّان امور  ما به این امر بس مهم، بهای کافی نداده تلاشی است. اما دریغا که  

زنی پیشین و  فرهنگی و دیگر شئون، سخت پریشان، پراکنده، نامنسجم، نیندیشیده، غیرخودآگاهانه، فاقد گمانه 

 !نگری استآینده 

گونه که مستحضرید، بعضی از مفاهیم فرهنگی در جامعه زودگذرند، ماندگاری ندارند و پس  همان  •

ای که در فرهنگ  شوند، اما بعضی دیگر پیامدهای بسیار ماندگاری دارند؛ به گونهاز مدتی فراموش می 

های وند. به نظر شما مقابله با بخششگزینند و از نسل قبلی به نسل بعدی ساری می ملّی، جایی را برمی 

آن تشخیص  و  وارداتی  فرهنگیِ  مفاهیم  این  در  مخرب  و  است  دستگاهی  و  مرجع  چه  عهدة  بر  ها 

 ؟ ها را در کجا لحاظ نمود مهندسی فرهنگی، باید آن

از بعضی   رسد نباید بگوییم که بعضی از عوامل تأثیر میرا و بعضی دیگر تأثیر مانایی دارند یا فرهنگ به نظر می 

پذیرد. به تعبیر دیگر، از عوامل تأثیرکننده نباید نگران  ای دیگر تأثیر دیرمان می چیزها تأثیر زودگذر و از دسته 

متأثر   ما  فرهنگی  زاویه و عنصر  اینکه کدام  تأثیر مهم است،  بود، متعلق  تأثیرپذیر  نگران عناصر  باید  بلکه  بود، 

اند. ذاتی و جوهری فرهنگ ما هستند و بعضی دیگر عرضی یا پیرامونی ای از عناصر  شود مهم است؛ چون پاره می 

نگران آسیب  باید  بر  ما  تأثیرگذار  اینجا عوامل  البته  باشیم،  ماهوی فرهنگ خود  ذاتی، جوهری و  پذیری عناصر 

ماندگار یا  یک از عوامل تهدید، تأثیر  شوند. به تعبیر دیگر باید دید کدام عناصر ذاتی از اهمیت خاص برخوردار می 

گونه که گفته  گذارند؟ زیرا همان باشند، بر جای می موقّت در پی عناصر جوهری فرهنگ ما که ماندگارتر نیز می 

تر و  ها جوهری و ماندگارترند. بنابراین عواملی که بر اجزای اصلی شد، فرهنگ اجزای فراوانی دارد که بعضی از آن 

تر باید قلمدادشود. مسلم است که  تر و احیاناً طولانی ها نیز عمیقگذاری آن تاثیر   گذارند، طبعاًماندگارتر تأثیر می 

یک  تأثیرگذار،  ازاین عوامل  نیستند؛  یکسان  فرهنگ  اجزای  و  در  دست  است  لازم  که  مهمی  کارهای  از  یکی  رو 
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و صفات  فلسفه فرهنگ مطالعه گردد، شناخت سرشت  از آن در  و پیش  فراتر  و  انجام شود،    مهندسی فرهنگ 

فرهنگ خودی و خصایل اجزای آن از جهات مختلف است. و نیز بایسته است که سهم کمّی و کیفی هر یک از  

اجزا و صفات در کلیّت فرهنگمان معلوم گردد و نیز روشن شود که هر یک از اجزا چه مقدار تغییرپذیرند، چه  

پذیرند، یا از چه عواملی  واملی تأثیر میمقدار ثبات دارند. همچنین باید مطالعه شود که هر یک از اجزا از چه ع

گونه مطالعات کار فلسفه فرهنگ یا از جهاتی کار علم فرهنگ  پذیرند. اینبیشتر و از چه عواملی کمتر تأثیر می 

ها در قالب قضایای  ها کلی و نظری است، باید ذیل فلسفه فرهنگ گنجانده شود؛ هرگاه بحث است. تا جایی که بحث 

گنجد. مباحث فرهنگ را باید در چارچوب این  »اگر ــ آنگاه« طرح شود، ذیل علم فرهنگ می   جزئی و به صورت 

های این دو دانش را در سخنرانی همایش ملی مهندسی فرهنگی  دو دانش فلسفی بسامان آورد، من قائمة تفاوت 

به فیلسوف و دانشمند فرهنگ ام. به هر حال رصد فرهنگی گزارش مطرح کرده  بتواند  می   های خوبی را  تا  دهد 

ها را تشخیص  ها و مصادیق و موارد بسنجد، میزان صحت و سقم آن هایش را براساس مطالعه این گزارش فرضیه 

های فلسفی یا علمی در چارچوب رصد فرهنگی دست یابد. پس پایش آزمایی نظریه دهد و درواقع به نوعی درستی

 . گ نیز کاربرد ارزشمندی داردفرهنگ و پایش فرهنگی در حوزة مطالعات نظری فرهن

کنند و به عنوان موارد ناموفق  سازی فرهنگی« تعبیر می بعضاً از مهندسی فرهنگی به »یکسان  •

هایی، تجربه کشورهای چین، شوروی سابق، کره شمالی و حتی عراق زمان حزب بعث را چنین تلاش 

ها، اقوام و سلایق و علائق مختلفی تشکیل  زنند. با توجه به اینکه ملّیت و هویت ایرانی از نژادمثال می 

 ؟ شده است، نظر حضرتعالی در خصوص این دیدگاه چیست

سازی نیست و چه بسا در مهندسی فرهنگی یک کشور به دلیل  اولاً مهندسی فرهنگی اصلاً به معنی یکدست

یا مصلحت واقعیت  تنوع فرهنگی بگ پذیرش  بنا را بر حفظ  یا به هر دلیل دیگری،  و  اندیشی  ثانیاً سلایق  ذارند؛ 

های خاص  های جزئی و به اصطلاح عرف ای مانند ایران، عرف های متنوع در جامعه علایق، متکثر و عادات و عرف

شوند. و در نتیجه جزئی  ها در چارچوب ابر عرف یا عرف عام متعلق به کلیّت جامعة بزرگ، انگاشته میفرهنگ خرده 

سازی، اگر هم در مدنظر کس یا کسانی باشد، باید گفت  دستردند؛ ثالثاً یک گاز کل فرهنگ آن جامعه قلمداد می 

سازی ممکن نیست، فقط آنگاه که کوشش شود آنچه فطری آدمیان و حاصل عقل مشترک آنان  هرگونه یکدست 

یکدست شود،  تثبیت  و  کند  پیدا  تعمیم  می است،  مطلوب  بلکه،  ممکن  به  سازی  اتکا  با  ما  اگر  بنابراین  گردد. 

سازی و همسوسازی  ها، احساسات فطری و عقلی مشترک بین همه اقوام و طوایف، به همسانها، گرایششناخت

بپردازیم. رفتارها و نمادهایی را در فرهنگ خویش تقویت و حتی ایجاد کنیم که ریشه در فطرت آدمی دارند، و  

مطلوب و هم محقق خواهد شد. اما در    سازی، هم ممکن، هم خود یکسانها هستند، خودبه سازگار با عقل انسان 

سازی و نابود کردن  کنم که مهندسی فرهنگی هرگز و لزوماً به معنای یکسانمجموع باز بر آن نکته اول تأکید می 

 . های خاص قبایل و اقوام یک کشور بزرگ نیستها، عادات و عرففرهنگ خرده 

 ؟ ستیابی به اهداف این امر مهم چیست با توجه به موضوع بحث، راهکار عملی مدنظر شما برای د •
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پژوهی تأکید  طی یکی دو سال اخیر هر جا فرصت پیش آمده است بر ضرورت مطالعات نظری فرهنگ و فرهنگ 

فرهنگ رشته  کردن  دایر  فرهنگ،  علم  توسعه  فرهنگ،  فلسفه  تأسیس  لزوم  بر  و  دانشگاهکرده  در  و  پژوهی  ها 

تأسیس رشته تخصصی فرهنگ پژوهشگاه و  نظریه ها  به  زمینه  پژوهی در حوزه و ورود فضلای حوزه  پردازی در 

ام؛ چراکه هیچ تصمیم جدی و تدبیر اساسی، و هیچ تحول و تکامل  پژوهی اصرار ورزیده مطالعات فرهنگی و فرهنگ 

گ  منطقی خودآگاه در جامعه ما رخ نخواهد داد مگر اینکه فرهنگمان را تقدیر و تدبیر کنیم، و کار بر روی فرهن

همه ها، اجزا و مقوّمات فرهنگ، و شناخت قواعد حاکم بر آن؛ و این نیز ممکن نیست جز با شناخت ماهیت، ویژگی 

افتاد که رشته  اتفاق خواهد  های اصلی علمی  هایی مانند فلسفه فرهنگ و علم فرهنگ را به صورت رشته آنگاه 

پردازی، تولید ادبیات،  عال کنیم، تا ضمن نظریه آموزشی و پژوهشی در مراکز علمی حوزوی و دانشگاهی تأسیس و ف

تربیت نیرو، فرایند تصرف در فرهنگ و تدبیر فرهنگی شئون مختلف کشور را علمی نماییم. اکنون نیز فرصت را  

های پژوهشی و آموزشی  و دستگاه  گیر در دو نظام علمی حوزوی و دانشگاهیشمرم و به مراجع تصمیممغتنم می 

پژوهی با نگرشی فلسفی، علمی و تجربی داشته  کنم که باید اهتمام خاصی در زمینه فرهنگمی کشور عرض    عالی

چنان  و  فرهنگ باشیم.  و  فرهنگ  اصولاً  که  داشت  توجه  باید  گفتیم،  »انسان که  معنای  به  و    پژوهی  انضمامی« 

انسان»انسان بدون  و  است  انضمامی«  انسان شناسی  انضمامی،  میسّر شناسی  نظری  بدون    شناسی  بود،  نخواهد 

  هم   فناّوری شناسی علوم انسانی ممکن نخواهد شد و بدون علوم انسانی بومی و خودی، سایر علوم و حتی  انسان

  عاریتی  تجربی علوم و فناّوری چون شد؛ نخواهیم فناّوری  صاحب اصلاً  گفت  توانمی حتی  و  گردید  نخواهد  بومی

هایی موقتی خواهند بود که در هر حال روزی از میان ما  ، به مثابه مهمان زادخانه   دزد نگوییم   اگر   ما،   برای   همواره

پژوهی، با دو نگرش فلسفی  های فرهنگ اندازی رشته رو بر راهرخت خواهند بست و از پیش ما خواهند کوچید. ازاین 

 . های علمیه اصرار و تأکید دارمها و حوزه و علمی و تجربی، در دانشگاه


